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فلسفه سیاسی علامه طباطبایی 

آری یا نه؟  

احمدرضا یزدانی‌مقدم، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم  

و فرهنگ اسلامی در گفت‌وگو با »مهر« درمورد جایگاه 

فلسـفه سیاسـی در آرا و اندیشـه‌ها و آثار علامه طباطبایی گفت: 

»برخـی آثـار علامـه طباطبایـی، در باب فلسـفه سیاسـی اسـت 

و خـود او هـم التفـات بـه مطلـب داشـته اسـت؛ گرچـه بـه جای 

تعبیر فلسـفه سیاسـی از فلسـفه اجتماعی اسلام یاد می‌کند.«

 کنفرانس الاهیات تحلیلی 

برگزار می‌شود

مرکز ترویج فلسفه دین به‌منظور ترویج الهیات تحلیلی در  

میان متکلمان و دانشمندان حوزه دین، هفتمین سخنرانی 

خود از مجموعه‌سخنرانی‌های فلاسفه و متکلمان برجسته را در 

کنفرانـس سـالانه الهیـات تحلیلی برگـزار می‌کنـد. موضوعات 

مربوط به جلسات به‌طور معمول به‌گونه‌ای انتخاب می‌شوند که 

به‌طور طبیعی مربوط به موضوعات کارگاه قبلی لوگوس باشـد. 

دانشگاه کلمبیا در جنوب‌غرب 

آسیا برگزار می‌کند

موسسـه دیـن، فرهنـگ و زندگـی عمومـی، در دانشـگاه  

کلمبیا، کنفرانس »پلورالیسم درحال ظهور: جنبش، فضا 

و تفاوت مذهبی« را ششم تا هفتم دسامبر ۲۰۱۷ برگزار می‌کند. 

ایـن کنفرانـس ابتدا در عمان برگزار می‌شـود، سـپس در تونس. 

»پلورالیسـم در ظهور« نقش پلورالیسـم در پاسـخ به بحران‌های 

جهـان معاصر را مورد بررسـی قـرار می‌دهد. 

 کنگره بین‌المللی فرهنگ 

و اندیشه دینی برگزار می‌شود

چهارمیـن کنگـره بین‌المللـی فرهنـگ و اندیشـه دینی با  

محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت اسلامی 

انقلابی در راسـتای گفتمان‌سـازی علم و فناوری علوم انسـانی و 

اسلامی در تعامل با اسـتادان و دانشـجویان دانشگاه‌های معتبر 

ایـران و محققان جهان اسلام مقالـه دریافت می‌کند. تلفن‌های 

۰۲۱۲۸۴۲۱۴۰۴ نیز پاسـخگوی محققان و دین‌پژوهان اسـت.

سیطره جهان مجازی بر جهان واقعی  

خودکشی در غیبت معنا
شروع مجدد دنیای مجازی در دنیای حقیقی وجود ندارد

ابر بحران دنیای نا‌قشنگ نو
حـــوادث دلخراش 
و هولناکـــی مثـــل 
حادثه خودکشی دو 
دختـــر در اصفهان 
multi causal است 
و یکسره نمی‌توان آن 
را به فضای مجازی 
نسبت داد یا صرفا در میان عوامل اقتصادی یا 
فرهنگی در پی رگ و ریشه‌های آن گشت، بلکه 
مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم دادند 

تا این سقوط تلخ رخ دهد. 
به ‌لحاظ فلسفی، انســـان و ذهن و زبان او در 
عالم جدید تغییر کرده است و فضای مجازی، 
امتداد ذهن او شده و این تغییر وجودی، گاهی 
میوه‌هـــای تلخی به بار مـــی‌آورد؛ میوه‌هایی 
چون فردگرایی افراطی‌ و بی‌تفاوتی وجودی و 
ساختن معنای دم‌دستی برای زیستن و مسخ 
وجودی. در اینجا ســـعی می‌کنم براســـاس 
سه‌گانه »بی‌تفاوتی وجودی و ساختن معنای 
دم‌دستی برای زیستن و مسخ وجودی در پی 
فضای مجازی به مثابه امتداد ذهن« به تحلیل 
حادثه تاسف‌بار خودکشی در اصفهان بپردازم. 
بی‌تفاوتـــی وجودی در دو ســـاحت فردی و 
ساختاری ظهور می‌یابد. بی‌تفاوتی وجودی 
در ســـاحت فرد، انســـان را نســـبت به همه 
مســـئولیت‌های اجتماعی و فردی بی‌تفاوت 
می‌کند. در این فضا، نـــه خدا، نه ارزش‌های 
الهـــی و نه ارزش‌های فرهنگـــی و اجتماعی 
هیچ‌کدام مورد توجه نیســـت و بودن و نبودن 
آنها علی‌السویه است و هرم ارزشی وارونه شده 
و خدا و ارزش‌های الهی در این هرم غایب است. 
در بی‌تفاوتی وجودی در ســـاحت ســـاختار، 
نهادی مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در 
قبال ناهنجاری‌های اجتماعی ندارد. بسیاری 
پس از شـــنیدن خبر هولناک خودکشـــی در 
اصفهان، از مردم گرفته تا برخی مســـئولان به 

خانواده‌ها توصیه کردند تا مراقب فرزندان‌شان 
باشید. بله مراقبت از فرزندان جزء وظایف اصلی 
خانواده‌هاســـت اما این به معنای برداشـــتن 
مسئولیت از دوش جامعه و نهادهای اجتماعی 
نیســـت. نهادهای آموزشی‌ای چون آموزش و 
پرورش در تربیت و آموزش مهارت‌های زندگی 

مسئول‌ هستند. 
در این فضا، معنایی نیست تا براساس آن، زندگی 
ادامه یابد. در بی‌تفاوتی وجودی، پایان دادن به 
زندگی بسیار راحت‌تر از ادامه آن است. استیس، 
مقالـــه‌ای دارد با این عنوان که در بی‌معنایی 
معناســـت. او در این مقاله کوشش می‌کند تا 
در غیبت مولفه‌هایی چون خدا و ســـعادت، 
معنای زندگی بشـــر امروز را جست‌وجو کند و 
در این جســـت‌وجو به این نتیجه می‌رسد که 
امور دم‌دستی دنیوی می‌تواند ما را به ماندن 
در این دنیا ترغیب کند و جلوی خودکشـــی را 
بگیـــرد. اما از آنجا که امور دنیوی ثبات ندارند 
مدام معنای زندگی به محاق می‌رود و شما باید 

مدام معنایی برای زیستن 
بسازید و این چرخه پس از 
شکست‌ها و نومیدی‌های 
پی‌درپی از نفس می‌افتد 
و معنـــای جدیـــد دیگر 
و  نمی‌شـــود  ســـاخته 
اینجاست که دروازه‌های 
جهنمی خودکشی مفتوح 

می‌شوند. 
در دنیـــای کنونی جهان 
مجازی بـــر جهان واقعی 
ســـیطره یافته، یعنی ما 
ذهنیت‌مـــان را فضـــای 
مجـــازی شـــکل داده و با 
همین ذهنیـــت می‌آییم 
ســـراغ دنیای واقعی اما 
تفاوت شـــدید این دو ما را 
دچـــار زحمت می‌کند؛ مثل ذهن گره گورا در 
داســـتان کافکا که ذهن انسان بود اما بدنش 
بدن حشره و این بدن نمی‌توانست خواسته‌ها 
و اهداف ذهن انســـان را محقق کند؛ در اینجا 
جهان مجازی به مثابه ذهن انسان، پیچیده، 
پیشـــرفته و دســـتخوش نوســـانات شدید و 
دیجیتالی و عددی اســـت اما جهان واقعی به 
مثابه بدن انسان، تا حدودی آرام و یکنواخت و 
آنالوگی و ساده است و این بدن به علت فاصله 
نجومی با ذهن نمی‌تواند خواسته‌های ذهن 
را برآورده کند؛ این یعنی مســـخ شدن انسان 
معاصر و به نوعی سرآغاز خشونت جدید است. 
بنابراین، فاصله نجومی فضای مجازی با جهان 
واقعی و غرق شدن در فضای مجازی می‌تواند 
یکی از عوامل جدی این پدیده‌ها باشـــد و اگر 
تدبیر نکنیم با این شـــتابی که فضای مجازی 
دارد و دارد عرصه را بر جهان واقعی تنگ می‌کند 
احتمال تکرار خبرهای تکان‌دهنده‌ای مثل خبر 

خودکشی در اصفهان منتفی نیست. 

ابـــر بحـــران دنیای 
نا‌قشـــنگ نو، بحران 
؛  ســـت ا حقیقـــت 
بحرانی کـــه در همه 
ابعـــاد زندگـــی نفوذ 
کرده و همه ساحات 
انســـان  وجـــودی 
را درنوردیـــده و به صـــورت دومینو‌وار خرده 
بحران‌های دیگری را آفریده اســـت. بحران 
هویت، بحران معنا، بحران محیط‌زیســـت، 
بحران‌هـــای اجتماعی، سیاســـی و حتی 
اقتصادی ریشه در همین مگابحران اصلی 

یعنی »بحران حقیقت« دارند.
با وجود سنت جاندار دینی و فرهنگی، این 
»بحران حقیقت« نسل جدید ما را نیز گروگان 
گرفته است. سرعت سرسام‌آور انتقال جامعه 
از »اینرســـی ســـنت« به حرکت پرشتاب و 
بی‌محابای دنیای مدرن، شـــکاف‌هایی را 
ایجاد کرده که نســـل نوی انســـان ایرانی را 
در خود بلعیده اســـت و هر‌از‌گاهی از درون 
این دره عمیق خبرهایی می‌رســـد که چون 
نعره‌هایـــی از ژرفای جامعـــه برمی‌خیزند و 

پرده‌های گوش را می‌خراشند. 
در دنیای جدید ما، »مجاز« جای »حقیقت« 
نشســـته است. دیدار با هر انسانی ملاقات 
با دو ســـاحت وجودی متفاوت است؛ یکی 
نشـــئه‌ای مربوط به دنیای رئـــال و عینی و 
دیگری شخصیتی که ملهم از وجود مجازی 

او در شبکه‌های اجتماعی است. 
گسست و فاصله بعید این دو ساحت، خلأیی 
اساســـی به وجود آورده است به‌گونه‌ای که 
برای فرد، تفکیک این دو جهان از هم به واقع 
دشوار می‌نماید. در دنیای حقیقی خلعت 
مجـــازی را با خود به همراه دارد و در دنیای 
مجازی به‌شـــدت متاثر از سوژه واقعی خود 
است. بر هم‌کنش این دو در دنیای مجازی 

به مراتب خطرات کمتـــری به همراه دارد. 
مثـــل یک Game که در آن هر بلایی هم که 
بر سر شخصیت بازی می‌افتد مجددا قابل 
بازیابی است و حتی Game Over شدن در 
مجاز تا حدود زیادی لذت‌بخش می‌نماید؛ 
چراکه خلســـه‌ خلاصی از آوار مشـــکلات 
دنیای واقعی اســـت. اما این برهم‌کنش در 
دنیای واقعی، نوعی خواب‌گردی را به وجود 
خواهد آورد کـــه درنهایت فاجعه بار خواهد 
 Game Overبود. در دنیـــای واقعی دیگر
وجود ندارد. اشتباه و حرکت اشتباه به واقع 
Shut Down است. دنیای واقعی، دنیای 
بازی نیســـت؛ شروع مجدد ندارد. هر آنچه 
انسان در دنیای واقعی در بعد زمان و مکان 
طی می‌کند غیرقابل تکرار اســـت. انسان 
مجازی شـــده با خلسه تکرار‌پذیری بازی‌ها 
اگر بخواهد در جهان بی‌تکرار واقعیت دست 

به کنش بزند چه می‌شود؟ این ذهنیت نتایج 
فاجعه بار برای انسان مجازی شده و خوابگرد 
به همراه خواهد داشـــت. انسانی که همه 
اجـــزای جهان واقعی را بـــه بازی گرفته و با 
حیقیت مهیبی چون مرگ نیز بازی می‌کند. 
اینها نتیجه ســـازمان نهاد تفریح در دنیای 
مدرن اســـت. نهاد تفریح در دنیای مدرن 
تغافل،  خلســـه، مجازی شدن و خوابگردی 
را در سازمان‌های تفریحی نظیر بازی‌های 
ویدئویی، شبکه‌های اجتماعی، سینما و... 
برای انســـان به ارمغان مـــی‌آورد. وجدانی 
کـــردن این بازی‌ها و نهادینه شـــدن آن در 
انسان‌ها حاصلش جدی نگرفتن مخاطرات 
جهان حقیقی است. جهانی که انسان یک 
بار فرصت زیست در آن را دارد و اولین اشتباه 
مهیب آخرین اشـــتباه اوست و هیچ شروع 

مجددی در آن در کار نیست. 

محمد‌محسن راحمی‌ 
روزنامه‌نگار

عبدا... صلواتی   
استاد دانشگاه  شهید رجایی

زمانی همه عاشـــق اینترنت بودند. اینترنت 
باعث می‌شـــد که ما احساس کنیم آزادتر، 
پولدارتر و باهوش‌تر هستیم. باعث می‌شد 
شـــهروندان، مصرف‌کننـــدگان و درکل 
انسان‌های بهتری باشیم. این خوش‌بینی 
دیجیتال ابتدا در دهه 1990 به ما داده شد، 
وقتی که رونق تجارت الکترونیکی به چیزی 
شـــبیه به یک دین و مذهب تبدیل شـــده بود و باید گفت که حتی با 
اینکـــه توهمـــات و افکار غلط آن دهه از بین رفته‌اند  اما هنوز هم آن 

خوش‌بینی وجود دارد. 
اخیرا این ایمان شروع به از هم پاشیدن کرده است. بعد‌ها تاریخ‌نویسان 
زمان دقیق این اتفاق را خواهند نوشت اما دو مورد آسیب‌زننده به این 
ایمان، افشاگری‌های ادوارد اسنودن و انتخاب دونالد ترامپ است. 
ادوارد اســـنودن آشکار کرد که تا چه حد شرکت‌های اینترنتی درباره 
افراد اطلاعات دارند و به چه آسانی این اطلاعات می‌تواند در دسترس 
آژانس‌های دولتی قرار گیرد. دونالد ترامپ نیز نشان داد که صنعت 
تکنولوژی با چه وسعت و عمقی می‌تواند جامعه را شکل دهد و چقدر 

کم برای هنجارهای اساسی مدنی، اهمیت قائل می‌شود. 
کتاب فرانکلین فوئر به این چرخش علیه تکنولوژی‌های بزرگ مربوط 
می‌شود که اتفاقا در زمان خوبی هم پدیدار شده است، یعنی زمانی 
که اخبار، مدام درباره شـــیطنت‌ها و موذی‌گری‌های تکنولوژی‌ها 
می‌گوید؛ از علاقه فیسبوک به ترول‌های روسی گرفته تا سازماندهی 
مجدد و اجباری گوگل برای یک بانک اطلاعاتی مهم در واشنگتن. 
کتاب فوئر برای خوانندگانی اســـت که آماده هستند تا نقشی را که 
تکنولوژی در زندگی‌شان بازی می‌کند، بازبینی کنند و به شرکت‌هایی 

که آنها را می‌سازند با دقت بیشتر و زودباوری 
کمتری، توجه کنند. 

کتاب فوئر، یک نقد نرم نیست. طبق گفته‌های 
وی، دره سیلیکون، روح و تمدن ما را تهدید 
می‌کند. فوئر معتقد اســـت که شرکت‌های 
تکنولوژی‌های بزرگ درحال جنگی جهانی 
هستند تا بتوانند انسانیت را به همان شکلی 
که خودشان می‌خواهند، تبدیل کنند. این 
شکل‌دهی بسیار نابود‌کننده است و شامل 
تخریب حریم خصوصی، فردیت، خلاقیت، 
خواســـت آزاد، بازارهای رقابتی، رسانه‌ها و 
صنعت چاپ، تمایز بیـــن واقعیت و دروغ، 

احتمال مصالحه‌های سیاسی و فضای تفکر و تعمق فردی می‌شود. 
کتاب این تخریب‌ها را با جزئیات توضیح می‌دهد و به‌طور ویژه درباره 
گوگل، فیسبوک و سایت آمازون می‌نویسد. فوئر در کتابش این‌طور 
می‌نویسد که گوگل می‌خواهد تکامل انسانی را با انباشته کردن تمام 
اطلاعات و استفاده از آنها برای ساختن یک ذهن مصنوعی، برباید. 
فیسبوک می‌خواهد ظرفیت تفکر و انتخاب ما را با خودکار عمل کردن 
از ما بگیرد تا یک جامعه کلی هماهنگ‌تر و یکدست‌تری بسازد. آمازون 
می‌خواهد دانش را بی‌ارزش کند و روش‌ها و سنت‌هایی را که باعث 

به وجود آمدن خلاقیت، فرهنگ و افکار پیچیده 
می‌شود از بین ببرد. 

پذیرش‌ افراد به این ادعاها به تاثیرپذیری زندگی 
آنها از تکنولوژی بسیار مرتبط است. زندگی خود 
فوئر نیز تحت‌تاثیر این شـــرایط بوده است. در 
سال 2012، یکی از پایه‌گذاران فیسبوک به نام 
کریس هیوز، مجله New Republic را خرید و 
فوئر را به‌عنوان ویراســـتار، استخدام کرد. فوئر 
می‌گوید که رابطه‌اش با هیوز در ابتدا بســـیار 
خوب شروع شد اما وقتی هیوز درخواست کرد 
که با تبدیل شدن به یک شرکت تکنولوژیکی، از 
طریق تعداد کلیک‌های بیشتر بر محتواهایشان، 
ســـود‌آوری کنند، روابط هیوز و فوئر تیره و تار شد، چراکه وی با این 
کار مخالفت می‌کرد. در سال 2014، هیوز، فوئر را اخراج کرد و این 

باعث استعفای دوسوم کارمندان نیز شد. 
جوامع اینترنتی مانند شـــبکه‌های اجتماعی، بدون تکنولوژی‌های 
جدید ارتباطی نمی‌توانند وجود داشـــته باشند و این ارتباط همان 
چیزی است که فوئر بیشتر از هر چیز دیگری از آن می‌ترسد و به آن 
»ذهن کندویی« می‌گوید که مانند کندوی زنبور، مرکز تجمع همگان 
است. فوئر در دره سیلیکون، فقط صنعت را نمی‌بیند بلکه یک کمپین 

جمع‌گرایی اجباری را می‌بیند که نبوغ فردی را با خرد جمعی جایگزین 
می‌کند. جمعیت شبکه‌شده، انطباق و هم‌نوایی را تقویت می‌کند. 
الگوریتم‌ها، فکر کردن را برای ما غیرممکن می‌کنند. فوئر در کتابش 
از خواننده می‌خواهد از لذت‌های آسان و راحت تکنولوژی به خاطر 
»تغذیه پایدار زندگی معاصر« که یک جریان آرام غذارسانی برای روح 

انسان است،  صرف‌نظر کنند. 
اما افراد زیادی هستند که اصلا زندگی معاصر را آنقدر‌ها خوب برای 
روح و روان‌شـــان نمی‌دانند و افراد دیگری هم هســـتند که ترجیح 
می‌دهند از شـــکل‌های جدید مشـــارکت که توسط اینترنت ایجاد 
شـــده‌اند، تغذیه کنند. توصیه کتاب خواندن بـــه این افراد کمک 
شـــایانی به تحت کنترل درآوردن نیروی روبه رشد دره سیلیکون بر 
زندگی ما، نمی‌کند. در بهترین حالت به یک ســـبک زندگی نتیجه 
می‌دهد و در بدترین حالت، می‌تواند شرکت‌کنندگان احتمالی در 
یک جریان سیاسی برای رام کردن صنعت تکنولوژی را منحرف کند. 
با بالاگرفتن شـــک و تردید‌ها درباره دره سیلیکون، موقعیت خوبی 
پیش آمده اســـت تا بتوان درباره چگونگی ساماندهی به تکنولوژی 
به شـــکلی مفید برای همگان و نه‌فقط تعدادی از مدیران اجرایی و 

سرمایه‌گذاران، بحث کرد. 
 فوئر در کتابش می‌نویسد: »ما بیشتر از آنکه به انسانیت‌مان که همان 
چیزی است که واقعا برای ما باقی می‌ماند، توجه کنیم، به راحتی و 
کارایی ابزارها می‌اندیشیم و خودمان را به این شکل اغفال کرده‌ایم« 
اما به نظر حرفی اشتباه می‌آید. ما می‌توانیم توییتر، فیسبوک و باقی 
ابزار‌های ساخته‌شده را داشته باشیم و از آنها استفاده کنیم اما همزمان 

انسانیت‌مان را نیز از صدمه دیدن، حفظ کنیم. 
منبع: گاردین

مروری بر کتاب »دنیای بدون ذهن: تهدید وجودی تکنولوژی‌های بزرگ«  اثر فرانکلین فوئر 

فروپاشی عشق و ایمان به جهان مجازی 

جمعیت شبکه‌شده، انطباق و هم‌نوایی 

را تقویت می‌کند. الگوریتم‌ها، فکر 

کردن را برای ما غیرممکن می‌کنند.  

فوئر در کتابش از خواننده می‌خواهد 

از لذت‌های آسان و راحت تکنولوژی به 

خاطر »تغذیه پایدار زندگی معاصر« 

که یک جریان آرام غذارسانی برای روح 

انسان است،  صرف‌نظر کنند
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